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سیاست

جالب اســت بدانیم که اکنون سرنوشــت کشورهای 
چنــان  را  آینــده اش  ملکــه  کــه  مشــترک المنافع 
توصیــف کــرده بــود، به کجــا رســیده اســت؟ حالا، 
مشــترک المنافع  زمــان،  آن  از  بعــد  ســال   75
دارای 54 کشــور عضــو اســت کــه بــه گفتــه بــروک 
نیومــن )مــورخ بریتانیــا که علاقه خاصــی به تاریخ 
بــرده داری و مطالعــه خانــدان ســلطنتی بریتانیــا 
دارد( ایــن کشــورها بــه عنــوان »بقایــای بازمانــده 
امپراطــوری بریتانیا« عمل می کننــد. اگرچه ملکه ، 
در زمان حیاتش به فهرســت بلندبالایی از جنایات 
امپراطوری بریتانیا در قرن های گذشته اذعان کرد، 

اما هیچ گاه بابت آنها عذرخواهی نکرد.
می کــرد  ســعی  بســیار  حیاتــش  زمــان  در  ملکــه 
کنــد؛  دفــاع  اجــدادش  ویکتوریایــی  شایســتگی  از 
موضعی که او را به طور فزاینده ای در تضاد با بقیه 
خانواده ســلطنتی قرار می داد؛ بــا وجود این اموری 
همچــون عــادات خــرج کــردن و منازعــات درون 
خاندانی آنها در آغاز قرن بیست و یکم به خوراکی 
بی پایان برای ســتون های جنجالی افراد مشهور در 
رســانه ها تبدیل شــد؛ به اندازه ای کــه حتی الیزابت 
هــم نتوانســت از انتقادهــا مصــون بماند. مســائل 
مالــی ملکــه در ســال 1992 توجه عمــوم را به خود 
جلب کرد، زمانی که آتش ســوزی در قلعه ویندزور 
رخ داد و بیــش از 1۰۰ اتــاق کاخ را ویران کرد. ملکه 
الیزابــت در ســخنرانی ای که به مناســبت چهلمین 
ســالگرد جانشــینی خــود ایــراد کــرد، ایــن ســال را 
»Annus Horribilis« نامیــد کــه به زبــان لاتین به 
معنــای »یــک ســال وحشــتناک« اســت. در همین 
زمــان بود که تحلیلگران انگلیســی بــا این تصمیم 
دولت کــه مالیات دهنــدگان بــار 9۰ میلیون دلاری 
هزینه های بازســازی را بــه دوش بگیرند، مخالفت 

کردند.

آتش ســوزی ســال 1992 مصادف شــد با گردابی از 
موج های منفی مطبوعات برای خانواده سلطنتی؛ 
روزنامه هــا بر ســر اینکه اخبار طلاق های ســلطنتی 
و رســوایی های خاندان ســلطنت را پوشــش دهند، 
جنــون داشــتند و هرکــدام می خواســتند از دیگــری 
ســبقت بگیرند. ســریال »تاج« نتفلیکس بســیاری 
از این حوادث، از جمله درگیری با نخســت وزیران، 
کاخ  بــه  حملــه  و  فیلیــپ  خیانــت  گزارش هــای 

باکینگهام را نمایش می دهد.
در ســال 1997، ملکــه بــه دلیل واکنش هــای دور از 
انتظــار بــه مــرگ عروســش، پرنســس دایانــا مورد 
انتقــاد قــرار گرفــت و بیــش از دو دهــه بعــد، پســر 
دایانــا، شــاهزاده هــری و همســرش مــگان مارکل، 

در مصاحبــه ای توضیــح دادند کــه چگونه فرهنگ 
نژادپرســتی در خانــواده ســلطنتی منجــر به خروج 
نهایی آنها از این دایره شد. ملکه همچنین به دلیل 
حمایــت بی ســر و صــدا از پســر دومــش، شــاهزاده 
انــدرو که متهم به تجاوز جنســی به یک نوجوان در 

سال 2۰۰1 بود، مورد انتقاد شدید رسانه ها بود.

ë آینده مبهم و زوال خاندان سلطنتی
یک نظرســنجی اخیر نشــان می دهد کــه 41 درصد 
از بریتانیایی های 18 تا 24 ســاله خواهان جایگزینی 
سلطنت با یک رئیس دولت منتخب مردم هستند. 
بنا بر گزارش های منتشــره، در دهه گذشــته، عمده 
حامیان مقام سلطنت در انگلیس، افراد بالای 65 

سال بوده اند؛ شاید به همین خاطر باشد که برخی 
معتقدند اگــر الیزابت در میــان گروه هایی از مردم 
محبوب بود، بیشــتر به خاطر حس نوستالژیکشــان 

به استعمار بوده است.
جنبش هــای ملی گــرا و ضدمهاجر انگلیس ســعی 
دارنــد روایتــی پاکســازی شــده از تاریــخ انگلیس را 
ترویج کنند که در آن برده داری در تاریخ این کشــور 
نادیــده گرفته می شــود؛ اما اعتراضات ســال 2۰2۰ 
نشــان داد که همچنان رویکردهای نژادپرستانه در 
این کشور وجود دارد و مهم ترین نهاد ترویج کننده 
نیــز خانــدان ســلطنت هســتند.  نژادپرســتی  ایــن 
در ایــن ســال، تظاهراتــی هــم بــرای همراهــی بــا 
تبعیــض  بــا  مخالفــت  همچنیــن  و  سیاه پوســتان 

نــژادی در لنــدن، پایتخــت بریتانیــا برگزار شــد. در 
میــدان  در  نژادپرســتی  مخالفــان  تظاهــرات  ایــن 
ترافلــگار لنــدن تجمــع کردنــد و شــعارهایی چون 
»جان سیاهپوســتان ارزش دارد«، »سیاهی پوست 
جرم نیســت« و همچنین »بریتانیا بی گناه نیست« 
ســر دادند. در واقع این تظاهرات به بهانه اعتراض 
به کشــته شدن »آدام ترائوره« شهروند سیاه پوست 
فرانسوی که در ســال 2۰1۶ از سوی نیروهای پلیس 
فرانســه به قتل رســید، ســازماندهی شــده بود، اما 
در حقیقــت دلیــل اصلــی آن تــداوم کلان مســأله 
مهاجرســتیزی و سیاســت های نژادپرســتانه میــان 
سفیدپوســتان و سیاه پوســتان در کشورهای اروپایی 

بویژه انگلیس بود.

ملکــه در داخل کشــور محبوب برخــی گروه ها بود، 
امــا در مقابــل، جانشــین او چارلز ســوم یک چهره 
عمومــی نســبتاً نفــرت انگیز اســت. جانشــین، 7۰ 
سال منتظر ماند تا به تخت سلطنت برسد و چنین 

سابقه ای باعث شده تا چندان محبوب نباشد.
از نظر قانونی این گونه نیست که با روی کار آمدن 
کشــورهای  ریاســت  موقعیــت  ملکــه،  جانشــین 
مشــترک المنافع نیــز بــه وی برســد. امــا رهبران 
کشــورهای مشــترک المنافع به طور غیررسمی با 
انتخاب چارلز به عنوان رئیس خود در سال 2۰18 
موافقت کردند. اما بروک نیومن معتقد است که 
ممکن اســت اوضاع بر همان اساس پیش نرود. 
کشورهای عضو می توانند از آن رویه پیروی نکنند 
و یکبــار بــرای همیشــه ســلطنت را کنــار بگذارند 
کننــد.  پیــروی  باربــادوس  کشــور  از  عــوض  در  و 
نخســت وزیر باربــادوس، میا آمور موتلــی درباره 
ایــن تصمیــم نوشــته بود: »زمــان آن فرا رســیده 
است که گذشته اســتعماری خود را به طور کامل 
پشــت ســر بگذاریم« و گفت کــه »باربادوســی ها 
خواهان یک رئیس باربادوســی هستند«. در حال 
حاضــر 14 کشــور همچنان مقام اول ســلطنت در 
انگلیــس را بــه عنــوان رئیس رســمی کشــور خود 
بــه رســمیت می شناســند؛ ایــن کشــورها عبارتند 
و  آنتیگــوا  تووالــو،  نیوزلنــد،  کانــادا،  اســترالیا،  از: 
باربــودا، باهامــا، بلیــز، گرانــادا، جامائیــکا، پاپــوآ 
گینــه نــو، ســنت لوســیا، جزایــر ســلیمان، ســنت 
کیتــس و نویس، و ســنت وینســنت و گرنادین ها. 
بایــد دیــد کــه آیا ایــن کشــورها وفــاداری خــود را 
بــه چارلــز پیــر حفــظ می کنند یــا با مــرگ ملکه، 
راه باربــادوس را کــه خــارج شــده بــود، در پیــش 
می گیرنــد. نیومــن معتقد اســت پایان ســلطنت 
الیزابــت دوم می تواند موج دیگری از تلاش های 
ضد اســتعماری را در مســتعمرات دور و نزدیک 
بریتانیــای ســابق آغاز کنــد. او همچنیــن معتقد 
است که »اکنون مشــترک المنافع می تواند کاملًا 

از هم بپاشد.«

مشــترک المنافع  کشــورهای  تاریخــی،  نظــر  از 
بتدریــج با حمایت امپراطــوری انگلیس به وجود 
آمده انــد. بــا توجــه بــه پیشــینه تاریخــی انگلیس 
مبنی بــر تحت ســلطه درآوردن کشــورهای دیگر 
قــرن  در  خــود  مســتعمرات  قلمــرو  افزایــش  و 
نوزدهــم، چنــد کشــور وابســته بــه بریتانیا توســط 
اروپایی هــا بــه شــکل پارلمانــی درآمدنــد و تا حد 
زیــادی حاکمیت کشــور خود را به دســت گرفتند. 
بــا وجــود اساســنامه وســت مینســتر که مفــاد آن 
به طور خــاص به »مشــترک المنافع انگلســتان« 
می پردازد، بریتانیا تا سال 19۳1 موقعیت ویژه ای 

در امپراطــوری ای که خود گســترده 
بود داشــت، اما ناسیونالیســم که از 
دهــه 192۰ آغــاز شــده بود، با رشــد 
ســریع آن در بخش هــای مختلــف 
امپراطــوری، مســیر اســتقلال ایــن 
کشــورها آغــاز و این ماجــرا از هند و 
در ســال 19۴7 شــروع شــد. از اینجا 
بود که لزوم تعریف مجدد اتحادیه 
مشترک المنافع دیده شد. در سال 
19۴7 اولیــن کشــورها بــا جمعیت 
عضویــت  بــه  کــه  غیراروپایــی 
مشــترک المنافع  کشــورهای 
درآمدنــد، هنــد و پاکســتان بودند. 
)میانمــار(  برمــه   19۴8 ســال  در 
مستقل شــد و عضویت در اتحادیه 
بــرای   19۴9 ســال  در  کــرد.  رد  را 
ایــن  از  انگلیــس  کلمــه  اولین بــار 
اعلامیه حذف شــد و پس از آن نام 
رســمی ســازمان بــه اتحادیــه ملل 
یــا به ســادگی بــه مشــترک المنافع 
تبدیــل شــد. الیزابــت دوم، اولیــن 
سال های سلطنت خود را به عنوان 
ملکــه در چنیــن دورانــی گذراند تا 
بتوانــد جایگاه نمادین کشــورش را 
در دنیایــی کــه بــه ســرعت در حال 
تغییر اســت، تضمین کنــد. پس از 
تاجگذاری، او و همســرش فیلیپ، 
را  ماهــه   6 ســفری  ادینبــرو  دوک 
آغــاز کردنــد کــه ســیزده کشــور در 
را  مشــترک المنافع  کشــورهای 

دربرگرفــت؛ انجمنــی کــه عمدتاً از مســتعمرات 
ســابق بریتانیا تشــکیل شــده بود. اگرچه ملکه در 
مراســم افتتاحیه برنامه کریســمس خود در سال 
195۳ گفــت: »مشــترک المنافع هیــچ شــباهتی 
یــک  ایــن  و  نــدارد  امپراطوری هــای گذشــته  بــه 
مفهوم کاملًا جدید اســت که بر اساس عالی ترین 
ویژگی های روح انســان ساخته شده است؛ به این 
مفهوم جدید از مشــارکت برابر ملت ها و نژادها، 
هــر روز از زندگــی ام قلــب و روح خــود را خواهــم 
بخشــید.« اما در عمــل چنین اتفاقــی نیفتاد و به 
نظر می رســید تشــکیل چنین اتحادیــه ای عمدتاً 
در راســتای نگرانــی انگلیس برای از دســت رفتن 
جایگاهــش به عنوان یک کشــور اســتعمارگر بود. 
کشــورهای مشــترک المنافع با مشــکلات دیگری 
نیــز روبه رو بودند و شــاید هم به همین خاطر بود 
که برخــی از اعضای آن ترجیح دادند از ســازمان 
 ،)19۴9( ایرلنــد  کــه  همان طــور  شــوند،  خــارج 
آفریقای جنوبی )19۶1( و پاکستان )1972( این کار 
را انجام دادند، اگرچه سرانجام آفریقای جنوبی و 

پاکستان دوباره به اتحادیه پیوستند.

اغلب اینگونه به نظر می رســد که جایگاه ســلطنت در 
انگلیس صرفاً یک جایگاه تشــریفاتی است و مقامات 
این کشــور ســعی دارند برای رفع اتهام نظام سلطنتی 
از نظــام سیاسی شــان، اینگونــه ابــراز کنند کــه ملکه که 
اکنون تبدیل به پادشــاه شــده، چندان اختیاری ندارد و 
در مسائل سیاسی هم دخالت نمی کند! اما حقیقت آن 
است که امتیازات و ثروت جایگاه سلطنت در انگلیس 
در برابر اختیاراتی که به شخص آن به ارث رسیده ناچیز 
هســتند! در پاسخ به این ســؤال که این مقام تشریفاتی 
چــه اختیاراتــی دارد، بایــد گفت حداقل یک فهرســت 
هجده بنــدی از اختیاراتــی کــه ملکه انگلیس داشــت و 
اکنــون بــه وارثــش رســیده، 
قابــل ذکر اســت؛ مهم ترین 
آنها اختیار انعقاد معاهدات 
فســخ  قراردادهــای   و 
بین المللی  میان انگلستان 
با سایر کشــورها، فرماندهی  
نیروهــای  مســلح، انتصاب  
اعیــان  مجلــس    لُردهــای 
انگلســتان از میــان اشــراف  
و شــخصیت های معــروف، 
عزل  و نصب  نخســت  وزیر، 
انحــال  پارلمــان یــا دعوت  
تعطیلــی  بــه  تشــکیل  یــا 
موقت  پارلمان، تأیید نهایی  
لوایــح  و طرح هــای  مصوب  
پارلمــان  انگلســتان، تأییــد 
و تنظیــم سیاســت  خارجی  
انگلستان، تعیین  عالی ترین  
مقــام  قضایــی  انگلســتان  و 
صــدور فرمــان  عفــو اســت. 
نصــب  و  عــزل  اختیــار 
نخســت وزیر بــه ایــن معنــا 
اســت کــه بــه  طــور معمول   
فــردی کــه  حــزب  پیــروز در 
انتخابات  مجلس   عوام  این  
کشــور بــرای نخســت وزیری 
توســط  می کنــد،  معرفــی 
ملکــه )یــا پادشــاه( بــه این 
می شــود  منصــوب   ســمت 
ولــی در هنــگام بحران های 
سیاسی، پادشاه می تواند  به  عزل  نخست وزیر این  کشور 
بپردازد. در واقع طبق قانون، صاحب مقام ســلطنت، 
رئیس قوه مجریه اســت و نخســت وزیر و وزرا زیردست 
او محســوب می شــوند. هــم الیزابــت اختیــار تعیین و 
نصــب عالی تریــن مقام مذهبــی انگلیس را داشــت و 
هم وارث جایگاهش؛ چون آنها بالاترین مقام کلیساى 
انگلستان هستند و لقب »مدافع ایمان« را دارند. نکته 
دیگر اینکه پادشاه در واقع رئیس قوای  مقننه و قضائیه 
انگلیــس نیز هســت و برای مثــال پارلمــان انگلیس از 
ملکه )یا پادشاه(، مجلس عوام و مجلس  اعیان تشکیل 
می شــود. از همه اینها عجیب تر اینکه اغلب اختیارات 
مهم پادشاه از جمله فرماندهی نیروهای مسلح و حق 
اعان  جنگ و صلح فقط به انگلستان محدود نیست؛ 
بلکــه ملکــه ایــن اختیــارات را در 15 کشــور دیگر عضو 
»قلمروهــای مشــترک المنافع« دارد. در واقع الیزابت 
دوم طبــق قانــون، ملکــه همه این کشــورها محســوب 
می شد و پادشاه کنونی نیز همین اختیار را دارد. جالب 
اینکــه اگــر خاندان ســلطنتی  به هر یک از این کشــورها 
سفر کنند، کل هزینه های اقامتشان بر عهده آن کشورها 

است؛ انگار که ملک اجدادی خودشان است!

پایان عصر
انگلیسِ ملکه، پس از مرگش به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ 

گروه سیاســت/ حضور 70 ســاله ملکه انگلیس در رأس هرم قدرت 
این کشــور را شــاید بتوان نمادی از ســالخوردگی و فرتوتی ســاختار 
سیاســی در انگلســتان دانســت. در دوره ســلطنت الیزابــت دوم، 
بریتانیــا حــوادث گوناگونــی را پشــت ســر گذاشــت؛ جنگ هــای 
متعــدد، ناآرامی های مداوم در ایرلند شــمالی، جهش های فناوری، 
بحران های اقتصادی، برگزیت، ظهور سیاست های ناسیونالیستی 
راســت افراطــی، بیماری های همه گیــر و... که تمــام آنهــا را باید در 
بســتر زوال امپراطوری استعماری انگلیس و نیز زوال نهاد سلطنت 
به حســاب آورد. از هر پنج نفری که در حال حاضر در بریتانیا زندگی 
می کنند، چهار نفر در دوران الیزابت به دنیا آمده اند. درســت چند 
ســال قبل از تولــد الیزابت، امپراطــوری بریتانیا تقریبــاً یک چهارم 
کل اراضــی روی زمین را در اختیار داشــت. اســتعمارگران اروپایی 
- از جملــه، بازرگانــان و ســرمایه گــذاران، و نیــز اعضــای خانــواده 

ســلطنتی - از طریــق بردگــی مــردم آفریقــا و بومیــان و تصاحب و 
بهره بــرداری از منابع مســتعمرات، خود را غنی کردنــد. امپراطوری 
اجداد الیزابت در حال فروپاشــی بود و ملکه خود را وقف حفظ آن 
کرد؛ ایــن بار با کلید واژه ای جدیدتر و موجه تر: کشــورهای مشــترک 
المنافع! ملکه پرمسافرت ترین پادشاه انگلیس در تمام دوران ها بود 
و از مستعمرات سابق بریتانیا با قایق، قطار، ماشین و هواپیما دیدن 
می کرد. او ســعی می کرد از قدرت جایگاهی که دارد، استفاده کرده و 
خود را نماد هویت انگلیس معرفی کند و از این طریق بر اتحاد میان 
مستعمرات ســابق )بخوانید تداوم قدرت اســتعمارگری انگلیس( 
تأکید نماید. او معتقد بود که این امپراطوری بریتانیا است که جهان 
را نجــات داده اســت و ما باید ســعی کنیــم از این مشــترک المنافع 
دیریــن، حتی چیــزی بزرگ تــر و بهتــر از آنچــه در گذشــته بوده اند، 

بسازیم! اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟

 »مشترک المنافع« 
دموکراسی سلطنتی!یا استعمارگری مدرن؟!

اگرچه ملکه در مراسم افتتاحیه 
برنامه کریسمس خود در سال 

1953 گفت: »مشترک المنافع 
هیچ شباهتی به امپراطوری های 

گذشته ندارد و این یک مفهوم 
کاملًا جدید است، اما در 

عمل چنین اتفاقی نیفتاد و به 
نظر می رسید تشکیل چنین 

اتحادیه ای عمدتاً در راستای 
نگرانی انگلیس برای از دست 

رفتن جایگاهش به عنوان یک 
کشور استعمارگر بود

اغلب اینگونه به نظر می رسد 
که جایگاه سلطنت در انگلیس 
صرفاً یک جایگاه تشریفاتی 
است و مقامات این کشور سعی 
دارند برای رفع اتهام نظام 
سلطنتی از نظام سیاسی شان، 
اینگونه ابراز کنند که ملکه که 
اکنون تبدیل به پادشاه شده، 
چندان اختیاری ندارد و در 
مسائل سیاسی هم دخالت 
نمی کند؛ اما حقیقت چیز دیگری 
است!

 بار سنگین سلطنت
بر دوش مردم

جنبش های ملی گرا و 
ضدمهاجر انگلیس سعی 

دارند روایتی پاکسازی شده از 
تاریخ انگلیس را ترویج کنند که 

در آن برده داری در تاریخ این 
کشور نادیده گرفته می شود؛ 

اما اعتراضات سال 2020 نشان 
داد که همچنان رویکردهای 

نژادپرستانه در این کشور وجود 
 دارد و مهم ترین نهاد 

ترویج کننده این نژادپرستی 
نیز خاندان سلطنت هستند

استعمارگری


